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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

خلاصه کلام مرحوم امام خمين

عرض كرديم امام (رض) هيچ کدام از اصالة عدم القرينه و اصالة الظهور را از اصول مستقله‌ى عقلائ نم‌دانند و معتقد هستند
اصالة عدم القرينه به اصالة عدم الخطاء و اشتباه بر م‌گردد؛ و هيچ معناي براي اصالة الظهور نيست جز اينه برگردد به

اصالة التطابق بين الاراده الاستعماليه و الارادة الجديه. و تصريح كردند به اينه اصالة الحقيقه، اصالة الاطلاق، اصالة العموم،
همه، بر م‌گردد به اصالة التطابق بين الارادة الاستعماليه و الارادة الجديه؛ و تنها اصل كه فقط در مراد استعمال جريان دارد،
همين اصالة عدم الخطاء است. در توضيح فرمايش خود فرموده‌اند: وقت در مورد اين كه متلم قرينه‌اى آورده يا نه، و شك
م‌كنيم، دو احتمال وجود دارد؛ يك احتمال اين است كه متلم عمداً قرينه را نياورده است که با فرض محل بحث سازگارى

ندارد؛ چون فرض ما در اين است كه متلم هر آنچه كه در مقام بيان است را ذكر كرده است. احتمال دوم اين است كه بوييم
غفلت كرده و سهوى از او صورت گرفته است. در نتيجه، بايد اصالة عدم الخطاء و اصالة عدم الاشتباه را جارى كنيم. و دير

چيزى به نام اصالة عدم القرينه نداريم.

اشال استاد نسبت به کلام مرحوم امام

اين فرمايش امام(رض) به نظر ما، قابل مناقشه است و دو اشال بر آن وجود دارد. اشال اول اين است كه ما وقت به عقلا
مراجعه م‌كنيم، عقلا اصالة عدم القرينه را دارند؛ و وقت شك م‌كنند متلم قرينه بر خلاف ظاهر آورده يا نه، اصل عدم

القرينه را جارى م‌كنند و كارى ندارند که منشأ آن چيست. كارى ندارند به اينه منشأ نياوردن قرينه آيا عمد است، يا قرينه
سهو است، يا اصلا متلم خيال م‌كرده که قرينه آورده است و نسبت به نياوردن آن جهل مركب دارد، يا ممن است به جهت
ديري قرينه ذكر نشده باشد؛ به هر حال، اگر به عقلا مراجعه كنيم، مبينيم که آنها كارى به منشأ اصالة عدم القرينه ندارند؛ و
اين اصل را هم براى كشف مراد جدى به كار م‌برند. بله، اصالة عدم الخطاء را در مورد ديرى به كار م‌برند، مثلا جاي كه

متلم گفته جئن برجل، بوييم به جاى «حيوان»، «رجل» گفته و چنين اشتباه از او صادر شده است؛ اينجا اصالة عدم
الخطاء را مطرح م‌كنند.

اصالة عدم الخطاء جاي است كه چيزى در كلام متلم آمده و ما احتمال م‌دهيم كه اشتباه آمده است؛ م‌خواسته بويد
مؤمن، گفته مسلمان. اما اينه در موردي چيزى در کلام نيامده باشد و ما بوييم شايد نيامدنش به خاطر سهو باشد، اينجا

اصالة عدم القرينه جارى است و براى رسيدن به مراد جدى از آن استفاده م‌شود. پس، به نظر م‌رسد كه ما نم‌توانيم بوييم
اصالة عدم القرينه به اصالة عدم الخطاء و الاشتباه بر م‌گردد. به نظر ما م‌رسد که اين اصول، اصالة عدم القرينه، اصالة
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الظهور، اصالة الحقيقة، اصالة الاطلاق، اصالة العموم، همه براى كشف مراد جدى است؛ حت اصالة عدم الخطاء نيز براى
كشف مراد جدى است؛ مثلا م‌خواهيم بدانيم وقت مولا گفت جئن برجل آيا واقعاً مراد جدىاش «رجل» است يا اين که
م‌خواسته بويد جئن بانسان و اشتباهاً لفظ «رجل» را آورده است؟ با اصالة عدم الخطاء م‌گوييم مراد جدىاش همين

«رجل» است و در ذكر لفظ «رجل» و اراده آن اشتباه صورت نرفته است. قبلا هم اين نته را عرض كرده بوديم كه تمام
اصول لفظيهاي كه عقلا جارى م‌كنند، اصول هستند كه در مرادات جديه به كار برده م‌شوند. تا اينجا قسمت اول جواب

مرحوم نائين تمام شد.

قسمت دوم کلام مرحوم نائين

 اما قسمت دوم كلام مرحوم نائين، كه عرض كردم اين قسمت نيز در كلمات ديران به شل ديرى ذكر شده است. مرحوم
ميرزاي قم فرمودند: روايات صادره‌ى از ائمه معصومين(ع) فقط براى مقصودين بالافهام ـ مخاطبين ـ حجيت دارد؛ در نتيجه،

ما كه در آن زمان مخاطب نبوديم و به نظر ايشان، مقصود بالافهام نبوديم، نم‌توانيم به ظاهر اين روايات تمسك كنيم مر از
باب ظن مطلق. مرحوم نائين در رد بر اين فرمايش مرحوم ميرزا در صفحه 138 جلد سوم فوائد الاصول م‌فرمايند: نسبت اين

كنند شما كه قبول داريد امام صادق(ع) وقت‌روايات به ما، نسبت ساير كتب و تصانيف است. ايشان به ميرزا خطاب م
مطلب را براى زرارة يا محمد بن مسلم فرمودند، آنها مخاطب و مقصود بالافهام بودند و براى آنها حجيت داشته است، بعد چه
شده که زرارة آن احاديث را براى شاگردش و يا شخص دير نقل كرده است؟ در اينجا آن شخص دير مقصود بالافهام زرارة
مشود و نه مقصود بالافهام امام صادق(ع)؛ و همين طور آن شخص حديث را براى ديرى نقل كرده است تا رسيده به اصول

اربعمأة  که آنها را در كتب اربعه منقح كردند، و براي ماها به وديعه گذاشتند.

در نتيجه، الآن كلمات ائمه معصومين(ع) براى ما مثل ساير تأليفهاست. اگر از اول خود امام(ع) اين روايات را در كتاب نوشته
بودند و براى ما به وديعه گذاشته بودند، چه م‌فرموديد؟، م‌فرموديد: همانطور كه ظاهر كتب دير براى ما اعتبار دارد و

م‌توانيم به ظاهرش اخذ كنيم، اين روايات هم همينطور است. لذا، جواب كه مرحوم نائين م‌دهند، اين است كه كتب روايات
ائمه معصومين(ع) حم كتب تأليف شده و تصنيف شده را براى ما دارد؛ و از اين نظر، ظاهرش براى ما حجيت دارد. اين بيان

مرحوم نائين بود، حالا بيان مرحوم آقاى خوئ را در صفحه 120 از جلد دوم مصباح الاصول ببينيد؛ يك بيان هم والد ما
رضوان اله عليه در سيري كامل در اصول فقه دارند که آن را هم ان شاء اله روز شنبه عرض م‌كنيم.

بحث اخلاق‌: لزوم هدایت خود قبل از هدایت دیران

در هفته گذشته ي قسمت از وصاياى پيامبر(ص) به اباذر را خوانديم؛ قسمت ديرش را نيز در بحث فقه توضيح داديم. اما
ادامه وصيت؛ رسول گرام اسلام(ص) در ادامه م‌فرمايد: يا اباذر يطلع قوم من اهل الجنة عل قوم من اهل النار، در اين يطلع
اشراف اشراب شده است؛ يعن قوم از اهل بهشت با يك اشراف از فوق به اهل جهنم ناه م‌كنند، فيقولون ما ادخلم النار، و
انما دخلنا الجنة بفضل تعليمم و تأديبم؟ به آنها م‌گويند چه چيز شما را وارد آتش جهنم كرد، در حال كه ما به بهشت آمديم
به بركت تأديب كه شما نسبت به ما داشتيد؛ شما ما را ادب دين آموختيد، ما را اهل نماز و واجبات کرديد و از محرمات ترك

كرديد؛ شما اينها را به ما ياد داديد و ما انجام داديم و به بهشت آمديم، اما چه شد كه خود شما گرفتار آتش جهنم هستيد؟

فيقولون: إنّا كنّا نأمرکم بالخير و لا نفعله آنها در جواب مگويند: ما آدم‌هاي بوديم كه به خير و خوب امر م‌كرديم، اما خودمان
انجام نم‌داديم. اگر انسان قسمت اول اين فراز را تصوير کند، ببيند وقت قيامت فرا برسد، افرادى كه با نصايح، با حرف‌ها، و با



موعظه‌هاى او در صراط مستقيم قرار گرفتند اما خودش خارج از صراط مستقيم بوده، آنها وارد بهشت شدند و چه مقامات
دارند، ول اينها چه مقام و درجات پست دارند، ــ كه از اين روايات و نظاير اين روايت استفاده م‌شود كه قيامت، طورى است
بينند كه آنهاي‌هستند، و چرا گرفتار شدند؛ و اهل جهنم هم م توانند بفهمند اهل جهنم و اهل نار در چه مراتب‌كه اهل بهشت م

كه خودشان را به كار خوب وادار كردند و عمل كردند، به كجا رسيدند؛ و اصلا خود همين ديدن يك عذاب بسيار بزرگ و يك
حسرت بسيار عميق براى اهل نار است؛ و براي اهل بهشت هم يك افتخار و عظمت است. ــ چه مخواهد بند؟ ما بايد قبل از
اينه ديران را با حرفهاى خودمان هدايت كنيم، اول خودمان را هدايت كنيم؛ اول واقعاً به خودمان بپردازيم. البته نم‌خواهم

بويم اين مسئله معنايش اين است كه هيچ وقت انسان حرف را نزند؛ بالاخره چه کس هست كه بويد من به تمام آنچه كه
م‌گويم، موفق م‌شوم و عمل م‌كنم؟ بالاخره هيچ انسان نيست، بعد از ائمه معصومين(ع)، هيچ عالم پيدا نم‌شود كه بويد

من به همه آنچه كه به ديران گفته‌ام، خودم به همه آنها عمل كرده‌ام.

بسياري از موضوعات مختلف كه در ابواب مختلف فقه وجود دارد، اصلا براي انسان منتف است و شخص نمتواند به آنها
عمل کند. پس، مراد از عبارت « إنّا كنّا نأمرکم بالخير و لا نفعله» چيست؟ اين را عرض مکنم، اما باز روى قسمت اول تيه

م‌كنم كه ما واقعاً وقت حرف م‌زنيم، اين منظره را تصوير كنيم كه ممن است كه جمعيت، گروه، عده‌اى، طايفه‌اى با كلام
ما آنها اهل بهشت بشوند، اما خود ما از قافله عقب بمانيم؛ اين چه بلاى بزرگ است؟ عمده تهذيب و سلوك، يا شايد منزل اول

سلوك، همين فر باشد؛ انسان يك مقدار دروضع خودش بيانديشد؛ محاسبه كند كه اين حرف را كه الان م‌زند چه مقدار
كنيم و همينطور بعض‌يه مكنيم، نسبت به نماز شب ت‌يه مخواهد عامل باشد؛ ما نسبت به نماز اول وقت هميشه ت‌م

شود، اما چه مقدار تصميم داريم كه خودمان نيز آنها را انجام بدهيم؟!. وقت‌ر، که «خير» همه اينها را شامل ممستحبات دي
م‌گوييم آقا آبروى كس را نريزيد، خود ما چه مقدار واقعاً آن را عمل مکنيم؟! اگر سرى را از كس سراغ داشته باشيم، چه

مقدار به خودتان گفتيد كه فلان! مبادا اين راز را براى كس بوي! انسان چه مقدار تصميم م‌گيرد بر اينه عامل باشد به اين
دستور دين كه افشاي راز ديران حرام است.

رفيق داريم، مشلات دارد، مرض دارد، نم‌خواهد ديران اين را متوجه شوند؛ انسان تا خلوت پيدا م‌كند با رفيق ديرش،
براى اينه يك اظهارى بند، راز ديري را مگويد؛ اين قدر انسان گرفتار است و نفس خودش را لجن مال كرده كه فر م‌كند
اين يك ارزش است كه خبرى را دارد و ديري ندارد. سر اين كه در روايات زياد امر كرده‌اند به سوت، و عالم كس است كه

سوتش اكثر از كلامش باشد؛ آن كس كه زياد حرف م‌زند، بايد در علم و ايمان و همه چيزش تشيك كرد؛ الا در مباحث
علم، که اگر در 24 ساعت هم حرف بزند، مانع ندارد؛ در يك مجلس وارد م‌شويم، م‌دانيم در اين مجلس ديران همه عوام

هستند، بازارى هستند، كاسب هستند، افراد عادى هستند، ما عمامه بر سرمان هست، به خودمان بوييم بايد من حرف بزنم،
كه واقعاً در مراتب علم وقت‌ها با بزرگان رده، حرف نزنيد. من بعضاز شما سؤال ن ذاريد تا كسدارد؟ ب اينجا چه لزوم

بالا بودند، دو ساعت، سه ساعت، يجا نشسته‌ام، مرر اتفاق افتاده كه آن بزرگ يك كلمه شروع نرد به صحبت كردن، مر
اينه ما از او سؤال کرده باشيم.

روش علماى ما اين است؛ منش علماى ما اين است. ما حالا نبايد خيل حرف بزنيم؛ م‌خواهيم هدايت همه را بر عهده بيريم؛
كه اين هم نته ديرى است كه گاه فر م‌كنيم هدايت اولين و آخرين بايد به دست ما باشد. ما اگر خودمان را بسازيم و

درست كنيم و صالح كنيم، تا يك بخش محدودى م‌توانيم شعاع داشته باشيم؛ وقت م‌رويم بالاى منبر، فر ننيم كه حالا بايد
يك شهرى را عوض كنيم و بر گرديم؛ اينها نات خيل ظريف و خيل دقيق است و ماها متأسفانه از آنها غافل هستيم؛ تأسف

بارتر اين است كه گاه بعض از ما طلبه‌ها جلسات تشيل م‌دهيم و حرف‌هاى عجيب و غريب، مگويند آقا شما مطلب
تازه‌اى، جك تازه‌اى داريد يا نداريد؛ ــ البته من با اين جهت مخالف نيستم كه گاه جلسات باشد براى تفريح سازنده، كه بين
بزرگان هم مرسوم بوده، ول جلسه‌اى داشته باشد منحصر به همين امور، اين چقدر نفس انسان را به كنار م‌زند و پست

م‌كند؟! ــ ما خبر نداريم واقعاً؛ من در جلسه فقه در هفته گذشته گفتم كه انسان اگر دقت كند متوجه مشود که دائماً در حال



خساره است؛ براى اينه يك نفس نوران، پاك، لطيف و خداي در ما قرار داده شده است و ما هر آن داريم اين نفس را خراب
م‌كنيم و بجاى نورانتر کردن، آن را هر لحظه آلوده و تاريش م‌كنيم؛ چه خسارت از اين بالاتر؟!. پس، انسان بايد دقت کند
که هر حرف را نشنود، هر مجلس را نرود و به هر موضوع دل نسپارد. اين كه دارم عرض م‌كنم، مثلا انسان گاه نشسته و

فر م‌كند كه من اگر فلان مقام را داشتم، چه خوب بود؟

اگر مدير فلان حوزه بودم، يافلان شهر بودم، چه م‌شد؟، اين كار را م‌كردم و آن کار را انجام مدادم، يك مرحله جلوتر،
افسوس هم م‌خورد که چرا نيست؛ گاه هم منشيند فر مکند و نقشه مکند که به چه صورت به اين مقام دست يابد. تمام

اينها ضربه زدن و خسران براى نفس است؛ چه لزوم دارد که انسان به اين امور دل بسپارد؟! بجاي آن بيايد و دل و نفسش را
به خدا بسپارد و مقداري به خدا نزدي شود؛ چقدر از عمر من گذشته و چقدر باق مانده است؟! عمر است که به سرعت

مگذرد و تمام مشود. ببينيد که چه به دست آوردهايم؟! بايد جزء مناجات‌هاى انسان با خدا باشد و از خدا بخواهد كه آدم را به
خودش مشغول نند. داريم كه خدايا ما را به خودمان وا مذار؛ اما يك پله بالاتر از اين، اين است که ربنا لا تلنا ال انفسنا

طرفة عين ابداً؛ که اگر انسان به خودش مشغول شد، كبريت آتش زدن وجودش را زده است. انسان بايد اين افار را رها کند که
در آينده چه مقام دارد؟ چه امانات و افرادي براي او خواهد بود؟ و.... بله بايد آينده را به خداوند بسپارد. بايد تا متوان به

فر امروز بود که چه بايد کرد؟ قرآن را باز م‌كند م‌بيند واى! هيچ! اقيانوس ب انتها است و هنوز انشت را تر نرده که به لب
و نفس خودش بزند. عمر تمام شد و از قرآن بهره‌اى نبرده است. آن وقت برسد كار به اينجا كه كس، ديران را هم هدايت بند
و قيامت كه م‌شود، ببيند عجب! کسان كه پاى منبر او نشسته بودند، به بهشت رفتهاند اما اين بيچاره بايد در جهنم و نار باشد

و بسوزد. وا مصيبتا. خدا ان شاء اله همه ما را حفظ بند. والسلام. 


